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گذشــت هفته هاى كم رونق زن
ســينماها و اكران فيلم هاى 
نه چندان قــوى چون  «خانه 
ديگرى»، «وكيــل مدافع»، 
«به دنيا آمــدن» و «تولدت 
مبارك»، به اكران عيد فطر 
سينماها رســيديم؛ اكرانى كه يكى از 
زمان هاى خوب براى سازندگان فيلم ها 
محسوب مى شود و هرساله عده زيادى 
براى اكــران فيلمشــان در اين زمان 
درخواســت مى دهند. اين اكــران با 
مديريــت و چيدمان خــوب فيلم ها 
مى تواند به بهترين نحو به سينماهاى 
كشور رونق ببخشــد. امسال تركيب 
فيلم هايى كه در عيد فطر اكرانشان آغاز 
مى شــود را  مى  تــوان تركيبى جذاب 
دانست؛ فيلم هايى در ژانرهاى مختلف، 
كمدى و اجتماعى و جنايى و عاشقانه 
كه مى تواند پاسخ گوى سلايق مختلف 
باشد. در جدول اكران عيد فطر «شبى 
كه مــاه كامل شــد» نرگــس آبيار، 
«سرخ پوست» نيما جاويدى، «ما همه 
باهم هستيم» كمال تبريزى، «دختر 
شيطان» قربان محمدپور و «زهرمار» 
جواد رضويان قرار گرفته اند؛ فيلم هايى 
كه اكرانشــان از ساعت17 چهارشنبه 
15خــرداد  پــس از دو روز تعطيلى 

سينماها آغاز مى شود.

  روایتی عاشقانه در دل یک جنایت

«شــبى كه ماه كامل شــد»، ساخته 
نرگس آبيار، يكى از فيلم هايى اســت 
كه در روزهاى پايانــى هفته، اكرانش 
را آغــاز مى كند؛ فيلمــى كه همچون 
سه فيلم گذشته  اين كارگردان، «اشيا 
از آنچه در آينــه مى بينيد، به شــما 
نزديك ترند»، «شيار143» و «نفس»، 
روايتگــر زندگى يك زن اســت. آبيار 
در چهارمين ســاخته خود به ســراغ 
روايت يك ماجراى تروريستى از نگاه 
زنى عاشق رفته  اســت؛ روايتى واقعى 
درباره گــروه تروريســتى و تكفيرى 
جندا... و جنايت هاى برادرهاى ريگى 
در سيستان وبلوچســتان از ديد فائزه، 
همســر برادر عبدالمالك ريگى. نقش 
عبدالحميد ريگى، برادر عبدالمالك، را 
هوتن شكيبا بازى مى كند؛ بازيگرى كه 
بيشتر مردم، او را با كاراكتر حبيب در 
سريال طنز ليسانسه ها به ياد مى آورند 
ولى شــكيبا با حضور در شبى كه ماه 
كامل شــد، در نقشــى كاملا متفاوت 
ظاهر شــده  است؛ نقشــى كه براى او 
ســيمرغ بهترين بازيگر جشنواره فجر 
را به ارمغان آورد. دركنار شكيبا، الناز 
شاكردوســت ايستاده اســت. او نيز با 
ايفاى نقش فائزه، اولين سيمرغ بلورين 
خود را كســب كرد. شــبنم مقدمى و 
فرشته صدرعرفايى، از ديگر بازيگران 

اين فيلم هستند. 
«شــبى كه ماه كامل شــد» اولين بار 
در ســى وهفتمين دوره جشنواره فجر 
روى پرده رفت و توانست با نامزد شدن 
در 13رشته و كسب 6سيمرغ بلورين  
حضور درخشــانى را در ايــن دوره از 
جشنواره پشت ســر بگذارد؛ اين فيلم 
به نويســندگى نرگس آبيار و مرتضى 
اصفهانى و تهيه كنندگى محمدحسين 
قاســمى در مــدت 137دقيقــه و با 
درنظر گرفتن درجه بندى سنى(براى 

تماشــاگران بيــش از 12ســال) از 
15خرداد اكران مى شود.

  اثر سینماگر خراسانی روی پرده

سرخ پوســت، دومين ســاخته نيما 
جاويدى، كارگردان خراســانى كه با 
اختلاف كمى از مترى شيش ونيم رتبه 
دوم آراى مردمى را در جشنواره فيلم 
فجر سال گذشته كســب كرد، ديگر 
فيلم اكران عيد فطر است؛ فيلمى كه 

در جشنواره كمتر نقد منفى شد.
نيما جاويدى كه بعد از گذشــت پنج 
سال از ساخت فيلم موفق «ملبورن» 
به سراغ ســاخت «سرخ پوست» رفته  
است، قصه اى متفاوت از داستان هاى 
اجتماعى اين روزهاى سينما را در فيلم 
جديدش روايت مى كند؛ داستانى كه 
جايزه ويژه هيئت داوران را از جشنواره 
سى وهفتم فجر براى او به همراه داشت.

ماجراى «سرخ پوست» در سال1346 
مى گذرد؛ جايى كه يك زندان قديمى 
در جنوب به دليل مجاورت با فرودگاهِ 
درحال توسعه  شهر درحال تخليه است. 
در اين بين سرگرد نعمت جاهد، رئيس 
زندان با بازى نويد محمدزاده، به همراه 
مامورانــش درحال انتقــال زندانيان 
به زندان جديد هســتند كــه متوجه 
مى شــوند يكى از زندانيــان در زندان 
نيست. همين اتفاق باعث شكل گيرى 
داســتان فيلم مى شــود. جاويدى در 
مصاحبه خود با روزنامه شهرآرا كه در 
25بهمن97 منتشر شد، درباره نحوه 
پيدا كردن سوژه فيلم سرخ پوست گفته  
بود: «خبرى بود در يكى از روزنامه ها كه 
الان تاريخ دقيقش را نمى دانم. در يكى 
از شــهرهاى ايران تقريبا سه يا چهار 
ســال بحثى بين فرودگاه و زندان آن 
شهر درمى گيرد. به دليل آنكه انتهاى 
باند، زندان بوده، فرودگاه نمى توانسته 
است وسيع تر شود و درواقع زندان بايد 
جابه جا مى شده اســت. همين جدل 
ميان فرودگاه و زنــدان -كه هركدام 
اصرار بر جابه جايى آن يكى ديگر داشته 
است- باعث يك دعواى رسانه اى شده 
بود كه من هم مدتى دنبالش مى كردم. 
آن زمان اين اتفــاق در حد همين يك 
خبر جالب بود  و گوشــه اى در دفترم 
يادداشتش كرده بودم تااينكه آرام آرام 
همان خبر شد ايده اى كه سرخ پوست 

را براساس آن نوشتم.» 
جدا از داســتان متفاوت سرخ پوست، 
برگ برنده اين فيلــم را مى توان بازى 
نويد محمدزاده دانســت؛ بازيگرى كه 
با حضورش در فيلم هاى اجتماعى اين 
سال ها، توانسته است فروش خوبى را 
براى آن ها رقم بزند. محمدزاده در اين 
فيلم با گريم متفاوت و كاراكترى دور 

از ساير نقش هايش حاضر شده  است.
پريناز ايزديار، آتيلا پســيانى و ستاره 
پســيانى، ديگر بازيگران سرخ پوست 

هستند.

  پربازیگرترین فیلم سینمای ایران

فيلم پربازيگر «ما همه با هســتيم»، 
ساخته كمال تبريزى و به تهيه كنندگى 
رضا ميركريمى، ديگر فيلمى اســت 
كه عيد فطر اكران مى شــود؛ فيلمى 
كه به دليل طولانــى بودن و پرحجمى 
جلوه هاى بصــرى اش به جشــنواره 
سى وهفتم نرسيد و رسما از حضور در 

اين دوره از جشنواره انصراف داد.
اين كمــدى بــه نويســندگى پدرام 
پوراميرى، حســين اميرى دومارى و 
محمد داوودى، ماجراى ســقوط يك 
هواپيما را روايــت مى كند؛ هواپيمايى 
همراه با مسافرانى كه رازهاى مختلفى 
دارند؛ راز هايى كه قرار نيســت تا ابد 
پنهان بماند. «ما همه با هم هســتيم» 
با حضور بازيگران متعدد، در يك زمان 
دوماهه، در نقاطــى از تهران و قزوين 
فيلم بردارى شــده  اســت. محمدرضا 
گلزار، مهــران مديرى، مهناز افشــار، 
ليلا حاتمى، ويشــكا آســايش، جواد 
عزتى، هانيه توسلى، پژمان جمشيدى، 
مانى حقيقى، ســروش صحت، حسن 
معجونى، مهــران غفوريان، نادر فلاح، 
سيروس گرجســتانى و على شادمان، 
تنها بخشــى از بازيگران فيلم هستند؛ 
بازيگرانى كه هركدام طرفداران خاص 
خودشان را دارند و مى توانند طيف هاى 
مختلفى از مخاطبان را به ســينماها 
بكشانند. فرايند ساخت ما همه با هم 
هستيم با حواشى  مختلفى همراه بود. 
ازجمله آن ها مى توان بــه ارقامى كه 
براى ميزان بودجــه اين فيلم پربازيگر 
مطرح مى شد، اشاره كرد. اعلام رقم هاى 
عجيب درباره بودجه صرف شده براى 
ساخت اين فيلم ســينمايى باعث شد 
تا روابط عمومى «ما همه با هســتيم» 
بيانيه اى را منتشــر كنــد: «در زمان 
فيلم بــردارى اين فيلم، شــايعاتى از 
رقم هاى چند ده ميلياردى براى توليد 
اين اثر منتشــر شده  اســت كه بدين 
وسيله اعلام مى شــود با ارقام دروغين 
اعلام شده، تقريبا ســه بار مى توان «ما 
همه با هم هستيم» را از اول ساخت و 

اكران كرد!»
همچنين اين فيلم شامگاه دهم خرداد 
با حضور كمال تبريزى، رضا ميركريمى 
و جمعى از بازيگرانش در آستانه اكران 
رونمايى شد كه بازهم با حواشى همراه 
بود. نخســت آنكه براى اين مراســم 
بليت فروشى شده بود اما به گفته عوامل 
«ما همه با هم هســتيم»؛ عوايد اين 
بليت فروشــى، به ســيل زدگان تعلق 
مى گيرد. و حاشيه دوم اين مراسم كه 
مهــران غفوريان آن را اجــرا مى كرد، 
غيبت مهران مديرى، ليلا حاتمى، جواد 
عزتى، مانى حقيقى و ويشــكا آسايش 
از جمله بازيگران مطرح فيلم بود، كه 
در مراسم اعلام شــد اين بازيكران با 
وجود آنكــه علاقه مند بودنــد در اين 
رونمايى حاضر باشند اما به دليل سفر 

و مشغوليت فيلمبردارى نتوانستند در 
اين برنامه حضور پيدا كنند.

 «ليلى با من اســت»، «مارمولك» و 
«طبقه حســاس» از فيلم هاى موفق 
كمال تبريزى هســتند كه بســيارى 
از مخاطبان همچنان بعد از گذشــت 
ســال ها آن ها را به ياد دارند. آخرين 
ساخته كمال تبريزى نيز «مارموز» نام 
داشت كه آذر سال گذشته روى پرده 
رفت و توانســت فروش خوبى كسب 
كند. حالا بايد منتظــر ماند و ديد كه 
كمال تبريزى با روايت داستان كمدى 
و اســتفاده از بازيگران پرشمار در «ما 
همه با هم هســتيم» مى تواند تجربه 
موفقيت هاى قبلــى اش را تكرار كند 

يا خير.

  ستاره های بالیوود؛ روی پرده سینما

بعد از موفقيت فيلم «ســلام بمبئى» 
در گيشــه، محصول مشترك ديگرى 
از ايران و باليــوود به كارگردانى قربان 
محمدپــور روى پــرده مــى رود. اين 
فيلم كه «دختر شــيطان» نــام دارد، 
داســتان يكى از بچه هاى ابليس است 
كه مى خواهد توبه كند و شرط پذيرش 
توبه اش اين است كه به يك آدم بى گناه 
ســجده كند. داســتان از جايى شكل 
مى گيرد كه دختر شيطان وارد زمين 
مى شــود تا به دنبال يك آدم بى گناه 
بگردد. حميد فرخ نژاد كه در سال هاى 
اخير در فيلم هاى ايرانــى كه خارج از 
كشور ساخته مى شوند، حضور پررنگى 
داشته است، بازيگر اصلى دختر شيطان 
است. ايشا روات، جكى شروف، سيمران 
ميشــكوتى، محمدرضا شــريفى نيا و 
فردين حفيظى، ديگــر بازيگران اين 
فيلم هستند. گلشن گروور معروف به 
بدمن سينماى هند نيز دركنار فرخ نژاد 
به ايفاى نقش مى پردازد. او اولين بازيگر 
باليوود است كه در فيلم هاى هاليوودى 
بازى كرده است و در پرونده كارى اش، 
بازى در بيش از 400فيلم به چشــم 
مى خورد. او پيش از ايــن نيز در فيلم 
«ســلام بمبئى» با قربــان محمدپور 

همكارى كرده بود.
«دختــر شــيطان» به نويســندگى 
قربان محمدپور در شــهر بمبئى هند، 
فيلم بردارى شد و موسيقى متن آن را 
آهنگ ساز هندى دلشاد شيخ ساخته  
است. همچنين سونو نيگام و آريجيت 
سينك از خوانندگان معروف هندى، دو 
ترانه از شش ترانه اين فيلم را خوانده اند. 
ازآنجايى كه عمومــا محمدپور چه در 

زمينه فيلم نامه نويسى و چه كارگردانى 
فيلم هــاى گيشه پســند مى ســازد، 
مى توان انتظار داشــت كــه «دختر 
شيطان» نيز بتواند از فيلم هاى موفق 

اكران عيد فطر امسال باشد.

  اکران اولین ساخته جواد رضویان

«زهرمار»، ســاخته جــواد رضويان، 
بازيگــر محبــوب فيلم هــاى كمدى 
سينما و تلويزيون، ديگر فيلمى است 
كه از 15خرداد روى پرده ســينماها 
مى رود. رضويان پيــش از اين دو فيلم 
تلويزيونى به روح پدرم و ليموترش را 
كارگردانى كرده  بود و كارگردانى يك 
فيلم  ســينمايى با نام «كمى شيرين، 
بسى فرهاد» را در سال1389 برعهده 
داشــت؛ فيلمى كه به دلايــل نامعلوم 
هيچ زمان اكران نشــد. به اين ترتيب 
«زهرمــار» را مى توان اولين ســاخته 
سينمايى رضويان دانست كه رنگ پرده 
را به خود مى بيند. اين فيلم كه با هزينه 
توليد حدود 2ميليــارد و 600ميليون 
تومان و براساس داستانى واقعى ساخته 
شده  است، داستان مردى به نام رضا را 
روايت مى كند كه امروز يك فرد ارزشى 
شناخته مى شــود اما گذشته  اش، او را 
رها نمى كند و همين گذشــته براى او 
دردسر ايجاد مى كند. سيامك انصارى، 
شــبنم مقدمــى، شــقايق فراهانى، 
سيامك صفرى، نســيم ادبى، عليرضا 
استادى، رضا رويگرى و زنده ياد حسين 
محب اهرى در شمار بازيگران اين فيلم 

هستند.
«زهرمار» يك طنز اجتماعى اســت 
كه براى اولين بــار در بخش نگاه نوى 
سى وهفتمين جشنواره فجر روى پرده 
رفت. جواد رضويان در نشست پرسش و 
پاسخ فيلمش در جشنواره، هدف خود 
را از ساخت اين فيلم اين گونه بيان كرد: 
«هدفم  نقد اجتماعى بود و اينكه نشان 
دهيم فقر مى تواند منجر به چه عواقبى 
شــود؛ چه فقر مالى، چه فقر فرهنگى. 
اين فيلم تلاش كــرد اين موضوع را به 

تصوير بكشد.»
هرچند كه در جشنواره نقدهاى زيادى 
به اين فيلم وارد شــد و حتى عده اى 
معتقد بودند جاى اين فيلم در جشنواره 
نبوده  است، باتوجه به حضور رضويان، 
بازيگر محبوب فيلم هــاى كمدى، در 
مقام كارگردان و حضور سيامك انصارى 
در نقش يك مداح، مى توان پيش بينى 
كرد كه زهرمــار در اكران عمومى اش 

موفق تر از جشنواره عمل مى كند. 

«سرخ پوست» به گيشه رسيد
رحلــت اکران فیلم های ویژه عید فطر از چهارشنبه این هفته بــا  هم زمــان  زردکانلــو| 

امام خمينى(ره)، رهبر كبير انقلاب ايران، 
علاوه بر برگزارى بزرگداشــت ايشــان در 
14خرداد در حــرم مطهــر امام رضا(ع)، 
شهردارى مشهد با همكارى سازمان بسيج 
هنرمندان، دوشنبه 13خرداد بعد از نماز 
ظهر و عصر مراسم مشــتركى در مسجد 

شهردارى مركز برگزار خواهند كرد.
به گفته جــواد كمالى، رئيس بســيج 
هنرمندان خراسان رضوى، اين مراسم 
با قرائت قرآن ســه قــارى بين المللى و 
سخنرانى حجت الاســلام راشديزدى 

همراه خواهد بود.
ازجمله دعوت شدگان اين گراميداشت، 
شهردار مشهد، فرمانده هان  پايگاه هاى 
بســيج، مديــران ادارات كل و اعضاى 
شوراى پايگاه بســيج شهردارى مشهد 
هســتند و به گفتــه كمالــى، باوجود 
محدوديت فضا تا حد امكان حضور مردم 

در اين مراسم بلامانع است.
اين مقام مسئول با اشــاره به برگزارى 
نمايشــگاهى در حاشــيه اين رويداد 

فرهنگى گفت: محتواى نمايشگاه درباره 
دستاوردهاى امام خمينى(ره) و ارتحال 

ايشان خواهد بود.
رئيس بسيج هنرمندان خراسان رضوى 
يكى از اهداف مهم برگزارى اين مراسم 
گراميداشت را هم بستگى هرچه بيشتر 
بين دولت و ملت دانســت: «ما ايرانى ها 
قدر اين انقلاب و اين نظام مســتقل را 
نمى دانيــم، مگر زمانى كه بــه خارج از 

مرزها برويم.»
 به نظر كمالى، كشــورهاى اســلامى و 
حتى غيراســلامى به استقلال ما غبطه 
مى خورند كه در مقابــل ابرقدرت هاى 
ياوه گويــى چون آمريكا يا كشــورهاى 
دست نشانده اش، استقلال نظامى داريم: 
«بايد هم بستگى بين دولت و ملت بيشتر 
شود.  اين تقسيم بندى هاى سياسى را 
دشمنان بر ما تحميل كردند و ما بايد آن 
را كنار بگذاريم.  كنار هم به دولت و ملت 
كمك كنيم و اين مراســم نيز بهانه اى 
است براى اينكه انســجام خود را نشان  

دهيم.»

 زوزنی| با اينكه توليد برنامه زنده 
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اســترس هاى بســيارى را براى 
توليد كنندگان آن هــا به همراه 
دارد، ديدن اين دست از برنامه ها 
در رســانه ملــى -بــا همــه 
ضعف هايــش- همــواره براى 
مخاطب جذاب اســت كه شايد 
به خاطر همين گاف هاى گاه وبيگاهى است 
كه چاشــنى برنامه هاى زنده مى شود. از 
جديدترين هايــش هم حامــد معدنچى، 
همســر كيميا عليزاده، ملى پوش تكواندو 
كشــورمان،  اســت كه در برنامــه زنده 
صبحگاهى در يكى از روزهاى ماه مبارك 
رمضان تصميم مى گيرد براى صرف ناهار به 
منزل مادرش برود و اين را جلوى ميليون ها 
بيننده مطرح مى كند كه با ماســت مالى 
مجرى همراه مى شــود. ديگرى كه خيلى 
سروصدا كرد و هنوز كه هنوز است بعد از 
گذشــت 20روز تبعات دارد، پخش زنده 
هتاكى يك مداح به مقدسات برادران اهل 
سنت بود كه باعث شد بخشى از مديران، 
برنامه سازان و دســت اندركاران شبكه5 

سيما از كار بركنار شوند.
اين دســته از گاف ها -كه بعضى از آن ها 
نابخشودنى اســت- درحالى رخ مى دهد 
كه مجرى قبل از شروع برنامه، تذكرهاى 
ريزودرشــتى به حاضران مى دهد تا مبادا 

شأن برنامه تلويزيونى خدشه دار شود.
انتصاب سعيد اشناب به مديريت شبكه5 
ســيما همه اميدها را براى بازگشت مدير 
ســابق اين شــبكه، جواد رمضانى نژاد، به 
يأس بدل كرد و نشان داد كه على عسكرى 
دســت به عزلش خوب است. حكايت عزل 

رمضانى نژاد، داســتان «گنه كرد در بلخ 
آهنگرى، به شوشتر زدند گردن مسگرى» 
را تداعى مى كند. در اينكه يك هتاك -از 
روى جهل يا عمد- خطايى كرده است و بايد 
جواب پس بدهد، شكى نيست. در اينكه اين 
هتاكى چهارپنج نفر را هم دچار خســران 
كرده اســت، حرفى نيســت اما بركنارى 
مدير شــبكه كه قطعا در اتفــاق رخ داده 
هيچ تقصيرى نداشــته و در عذرخواهى از 
هموطنان اهل ســنت، پيش قد م شده و 
مسببان پخش اين برنامه را توبيخ و بركنار 
كرده اســت، احساســى به نظر مى رسد. 
بســيارى از آن هايى كه دســتى در توليد 
سيما دارند يا جايگاهشان تلويزيون است 
و رمضانى نژاد را مى شناسند، باور دارند كه 
مدير سابق شبكه5 ســيما يكى از مديران 
خــلاق صدا وسيماســت كــه حضورش 
برنامه هاى ســيما را متحول كرده است و 
برخلاف مديران رانتــى تلويزيون، كارش 
را در صداوســيما از پايين تريــن ســطح 
در ســازمان شــروع كرده و پله هاى رشد 
در رســانه را يك به يك بالا رفته اســت. 
برخوردهاى احساســى بــا مديرانى كه 
طراوت حداقلى را به خزان سيما آورده اند، 
به مرور باعث ترس ديگــر تهيه كنندگان، 
برنامه ســازان و توليدكنندگان مى شــود 
و آن هــا را به ســمت توليــد برنامه هاى 
بى خاصيت تــر و بى مخاطب تــر ســوق 
مى دهد. چراكه وقتى آن ها ببينند در توليد 
برنامه، حامى ندارند، به برنامه هاى ضبطى 
روى مى آورنــد و رفته رفتــه برنامه هاى 
تلويزيونى مى شــود بدتر از آن چيزى كه 

الان شاهدش هستيم. 

درميان كتاب هايى كه امسال چاپ 
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اولشان در نمايشگاه كتاب تهران زن

عرضه شــد، مى توان از كتابى در 
زمينه موســيقى از نوشــته هاى 
هوشنگ جاويد نام برد. هوشنگ 
جاويد، پژوهشــگر موسيقى كه تا 
امروز موضوعات مختلفى در حوزه 
موســيقى را محور پژوهش هــاى خود قرار 
داده اســت و كتاب هايى چون «حماسه تا 
انقلاب، موســيقى»، «آواهــاى روح نواز»، 
«آشــنايى بــا موســيقى نواحى ايــران»، 
«موسيقى آيينى قوم تركمن»، «موسيقى 
رمضان در ايران» و «نقش زن در موســيقى 
مناطق ايران» را روانه بازار نشر كرده است، در 

كتاب جديد خود به ســراغ 
نقالى و داســتان پردازى و 
ارتباط آن با موسيقى رفته 
اســت تا بتواند جاى خالى 
منبعى معتبر در اين حوزه را 

پر كند. 
جديدتريــن اثر هوشــنگ 
جاويد، «ســيرى در تاريخ 
آوازى  داســتان پردازى 
و موســيقايى ايــران» نام 

دارد؛ كتابى كه به ريشــه هاى نقل و نقالى و 
داستان پردازى در ايران تا شروع عصر صفوى 
مى پردازد و وجه موسيقايى آن را به مخاطبان 
معرفى مى كند. يكى از نكات مهمى كه در اين 
كتاب درنظرگرفته شده است، بررسى حوزه 
نقل و شاهنامه خوانى و تعريف مبانى اين حوزه 
با معرفى داســتان پردازان و پديدآورندگان 
نقالى در دو وجه موسيقايى و نمايشى است. 
به گفته جاويــد، در اين كتــاب جزئياتى از 
موضوعات مهمى چون نقالى، شاهنامه خوانى 
و داستان پردازى در ايران بيان شده كه تاكنون 
كمتر دردسترس پژوهشگران و علاقه مندان 
به اين حوزه قرار گرفته است. كتاب «سيرى 
در تاريخ داستان پردازى آوازى و موسيقايى 
ايران» اولين جلــد از يك 
مجموعه چندجلدى است 
كه بــه پژوهــش در زمينه 
موسيقى و داستان پردازى 
اختصــاص دارد. چاپ اول 
اين كتــاب را انتشــارات 
ســوره مهر در 228صفحه 
و  كرده اســت  منتشــر 
قيمت آن 40هــزار تومان

 است. 

عبدالرضا 
اکبری:

اگر قوانینی 
می گذاشتند 
و می گفتند 

نقش فقط به 
افرادی داده 
می شود که 
تحصیلات 
و تجربه کار 

را داشته 
باشند از بروز 

نقش فروشی 
جلوگیری 

می شد. در 
سال های 

گذشته 
بخشی 

از تقسیم 
نقش ها 

رفاقتی بود و 
چیزی به نام 
روان شناسی 

در انتخاب 
بازیگران 

وجود 
نداشت.

 اکران های عید فطر  

نويسنده كتاب «در ستايش شرم؛ 
جامعه شناسى حس شرم در ايران» 
معتقد است سكولار به معناى عرفى 
نيست. در گفت وگويى كه خبرگزارى 
ــرادى صورت  يلنا با حسن قاضى م ا
داده و منتشر كرده است، از زبان اين 
روان شناس اجتماعى و نويسنده آثار 
تاريخ اجتماعى ايران آمده است: آن گونه 
كه من مفهوم سكولار را مى فهمم به 
معناى عرفى نيست. عرف هنجارى  است 
كه در تجربه زيسته جامعه به عنوان يك 
هنجار مثبت يا منفى پذيرفته مى شود. 
عرف يك قاعده است كه تجربه زيسته 
جامعه قائل به آن مى شود؛ مثلا  تجربه 
زيسته  جامعه به هنجارهايى براى حفظ 
زندگى خانوادگى مى رسد و آن ها به 
عنوان هنجارهاى مطلوب براى تداوم 
دگى به جامعه عرضه  نوا زندگى خا
مى شوند. سكولاريسم در واقع به معناى 
نگرش گيتيانه (جهان نگرى) است و 
بينشى  است كه از نگرش الهياتى جدا 

مى شود .
اين مؤلف و مترجم ادامه داده است: فرض 
كنيد ما مى گوييم علم سكولار است، به 
اين معنا كه مسئله علوم كاربردى (فنى 
و مهندسى و علوم پايه) اين است كه 
پديده اى را بشناسد؛ مثلا در آزمايشگاه 
با آن كار مى كند و به شناخت سكولار 
مى رسد. در اينجا علم به اين كارى 
ندارد كه آيا اين پديده آفريننده اى دارد 
يا خير. او فقط مى خواهد به اين پاسخ 
دهد كه اين چيست و چه كار مى كند 
يا ما با آن چه كار مى توانيم بكنيم. در 
محدوده نگرش دنيايى آن چيزى را 
كه بشر پيش مى برد نگرش سكولار 
مى گويند. اگر به اين معنا سكولار را در 
نظر بگيريم لزوما احساس شرم سكولار 
نيست، زيرا فرد مى تواند هنجارهايى را 
كه خودش مى پذيرد و آن ها را به عنوان 

هنجارهاى نظام اخلاقى اش راهبر عمل 
خودش مى كند، از آموزه ها و هنجارهاى 
دينى هم بگيرد اما چيزى كه مهم است 
اين است كه او اين را در پى ابلاغ پذيرى 
و تجويزپذيرى نگرفته است. فرد مدرن 
وقتى كه با احساس شرم آشنا باشد اين 
هنجارها را به عنوان هنجارى كه خودش 
به آن فكر مى كند و ضرورت و صحت آن 
را پيدا مى كند، مى گيرد و به صورت يك 
هنجار خودانگيخته به آن عمل مى كند 
و لزوما اين طور نيست كه احساس شرم 
صرفا يك احساس گيتيانه است و نظام 
يدئولوژى هايى  اخلاقى اش بايد در ا
مادى اخذ شود. به نظر من مى تواند 
از نظام هاى دينى يا غيردينى گرفته 
ــرد آن  را دريافت  ــا وقتى ف شــود ام
مى كند با خودانگيختگى مى گيرد نه 

با تكليف پذيرى.
ــزوده اســـت: من  ــ ــرادى اف ــى م ــاض ق
به نظرم مى رسد كه معناى مصطلحى 
از سكولاريسم وجــود دارد به عنوان 
عرفى شدن كه در جامعه ما هم اين معنا 
وجود دارد، در حالى كه در نظام اخلاقى 
عرفى هم بسيارى از هنجارها از اخلاق 
دينى گرفته شده است. اگر پندنامه هاى 
ما را كه اخلاق عرفى را اشاعه مى دهند 
ببينيد، متوجه مى شويد كه مؤلفه هايى 
از اخلاق دينى را دارند. اينكه ما صحبت از 
دروغ مى كنيم و آن را زشت مى شماريم، 
هم پايه عرفى دارد و در جامعه، از تجربه 
زيسته انسان ها بيرون آمده است و هم 
برپايه يك حكم دينى است. اين است كه 
عرف برآمده از تجربه زيسته جامعه است 
اما سكولاريسم يك نگرش است. نگرشى 
كه تبيين هر موضوعى را در چارچوب 
جهانى مى بيند كه مقدس نيست و 
يك نيرو يا عامل خارجى بر آن سيطره 
ــدارد، بلكه جهانى دنيوى را مدنظر  ن

دارد. 

سکولار به معنای عرفی نیست

امیری| تصور كنيد يك داستان نويس 

ش
زار

گ

و يك ويراستار روبه روى هم نشسته اند  
و هريك با به رخ كشيدن سطح دانش و 
تجربه خود سعى دارد نظرش را به 
ديگرى اثبات كند. نويسنده يا شاعر، 
اگر خالق آن اثرى باشد كه هنجارهاى 
معمول را شكسته و نــوآورى كرده 
است، پذيراى نظر ويراستار نمى شود و از سوى 
ديگر ويراستار اگر آشنايى لازم را با ساختارها و 
تكنيك هاى ادبى نداشته باشد، ويرايشى 
درخور ارائه نخواهد داد يا در نهايت متن را به 
نويسنده برخواهد گرداند. گاهى نيز آفريننده 
ــان فارسى و  ــى درك درستى از زب اثر ادب
ظرفيت هاى آن نــدارد و حرف ويراستار را 
نمى فهمد.  گاه نويسنده اى با اثرى معمولى و با 
ايــرادهــاى ابتدايى، زيــر بــار ديدگاه هاى 
ويراستارش نمى رود و مى كوشد كه به او 
بفهماند پايش را از گليمش فراتر گذاشته است! 
به باور او ويراستار نبايد بيشتر از اصلاحات رايج 
ويراستاران بر متن او خرده اى بگيرد؛ حال آنكه 
ــاى مختلف  ويراستار با اشــراف بر روش ه
داستان نويسى يا شعر متوجه خطاهاى 
تكنيكى اثر او شده اســت. اين بحث ها و 
گفت وگو ها بيشتر در زمانى كه يكى از 2 طرف 
رد، شكل مى گيرد،  دا پايين ترى  سطح 
در حالى كه مطلوب اين است كه هم ويراستار و 
هم خالق اثر داستانى يا شعر به حدى از دانش و 

تجربه رسيده باشند كه حرف 
هم را بفهمند يا دست كم در 
تعاملى كارساز به دانش و 
م  ا حتر ا يگر  يكد به  تجر
بگذارند. در اين شرايط است 
كه گفت وگو مى تواند به ارائه 
ــرى سنجيده و مطلوب  اث
بينجامد و اهميت ويراستارى 

اثر ادبى را در نزد پديدآورندگان آثار ادبى 
دوچندان  كند. اهميت اين موضوع وقتى بيشتر 
مى شود كه متوجه مى شويم بسيارى از 
نويسندگان مهم دنيا چون گابريل گارسيا 
ماركز كتاب هايشان را به ويراستار مى سپرده اند، 
يا ريموند كاروِر بسيارى از آثارش را مديون 
نظرات مفيد ويراستارش مى داند و ارنست 
همينگوى حتى از نظرات تايپيست خودش 

استفاده مى كرده است.
در گزارش پيش  رو با تعدادى از ويراستاران و 
صاحب نظران در زمينه ويراستارى به گفت وگو 
نشسته ايم تا درباره ويرايش آثار ادبى خلاقه 
-اعم از داستان و شعر و ترجمه- و مسائل 

مربوط به آن بيشتر بدانيم.

  ویراستار مسلط دستیار خوبی برای نویسنده 

است

محمدكاظم كاظمى در اين باره به تفاوت 
ويرايش اثرى ادبى با ويرايش در ديگر حوزه ها 
چون علوم تجربى و رياضى و ... اشاره مى كند و 
مى گويد: شعر و داستان افزون بر وجه فنى، وجه 
ادبى هم دارند، در اين حوزه هم محتوا مد نظر 
است، هم ساخت ادبى متن؛ بنابراين ويرايش 
در اين حوزه تا حد زيادى به سطح كار شاعر و 
ويراستار بستگى دارد. امروز داستان نويسانى 
كه در كارشان به تشخص زبانى و پختگى نثر 
رسيده اند يا صاحب خصوصيات سبكى شده يا 
خلاقيت هايى به خرج داده اند كه جامعه ادبى 
كنونى آن را نمى تواند بپذيرد ( نوآورى هايى كه 
در آينده ممكن است كسان ديگر از آن پيروى 

كنند) طبيعتا نظرشان با نظر ويراستار تداخل 
پيدا مى كند، چراكه ويراستار مى خواهد مطابق 
هنجارهاى معمول متن را يكدست كند. 
از اين روست كه آن  2 نمى توانند يكديگر را 
درك كنند. در اينجا تشخيص ميزان تسلط 
مؤلف و ميزان تسلط ويراستار تعيين كننده 

است.
اين شاعر و پژوهشگر ادبيات معتقد است: 
ويراستارى كه با ادبيات داستانى آشنايى داشته 
باشد -تا جايى كه اصول نويسندگى و تكنيك ها 
ند، ساختارشكنى هاى نويسنده را  را بدا
تشخيص دهد و بتواند اشكالات تكنيكى را 
برطرف كند- در ويرايش آثار داستانى بسيار 

موفق خواهد بود و نظرش محترم است.
خالق مجموعه شعر «شمشير و جغرافيا» ادامه 
مى دهد: خود من چون شاعرم گاه در ويرايش 
اشعار نظرهايى درباره شعر داده ام كه شاعر از آن 
استفاده كرده است. اما مى بينيم نويسندگان ما 
معمولا به آن حد لازم از تكنيك و اجتهاد در 
نويسندگى نرسيده اند و متن هايى كه به دست 
ويراستاران مى رسد معمولا دشوارى هاى 
مقدماتى اى دارد كه ويراستار را درگير ويرايش 
فنى چون غلط هاى املايى، اصلاح زمان فعل ها 

و... مى كند. 
در عين حال به باور كاظمى ويراستاران آثار 
ادبى نيز آن قدر با ادبيات داستانى و شعر آشنا 
نيستند كه بتوانند اعتماد خالق اثر را جلب 
كنند؛ در صورتى كه ويراستار 
ر  دستيا ند  ا مى تو مسلط 
خوبى براى نويسنده باشد و 
اگر نكته نامتعارف عامدانه اى 
در كار نويسنده مى بيند آن را 
درك مى كند. البته معمولا 
ويراستاران تا اين حد تربيت 
نمى شوند اما مى توانند با مطالعه 

فراوان خودشان را به اين سطح برسانند.

  حرف آخر را صاحب اثر می زند

ويراستارى در ترجمه موضوع ديگرى در 
ويرايش آثار ادبى است كه رؤيا يداللهى، 
نويسنده، شاعر و ويراستار مشهدى، به 
ــاره مى كند و مى گويد: مهم ترين  آن اش
موضوعى كه ويراستار آثار ترجمه شده بايد 
درنظر داشته باشد، اين است كه بسيارى از 
كسانى كه اثرشان را به ناشر مى دهند درواقع 
مترجمان مسلطى نيستند. آن ها به ويژه 
در زبان مقصد مشكل زيادى دارند؛ از اين رو 
ويراستار مجبور مى شود حتى داستانى را 
دوباره ترجمه كند؛ البته به شرطى كه زبان 
اصلى [(مبدأ)] را بلد و به آن مسلط باشد. از 
آن طرف مترجمان چيزهايى را در زبان اصلى 
تشخيص مى دهند كه بار اطلاعاتى خاص 
دارد يا كنايى است. اين ها در زبان مقصد 
بايد با ساختار ديگرى ترجمه شوند. در اينجا 
ويراستار ممكن است سرخود و بدون صحبت 
با نويسنده تغييراتى بدهد كه مشكل ساز 

شود.
به گفته يداللهى در صورتى كه مترجم و 
ويراستار اولا كار خودشان را بلد باشند و بعد 
بتوانند با هم مراوده و گفت وگو داشته باشند، 
مشكل خاصى پيش نخواهد آمد ولى مسئله 
اين است كه خيلى وقت ها تعامل وجود ندارد و 
معمولا يك نفر سر جاى خودش نيست. او اضافه 
مى كند: به نظر من، نويسنده و مترجم قبل از 
اينكه هر ايده اى داشته باشند، بايد بتوانند 

سالم بنويسند و ويراستار هم بايد اشراف كلى 
به آن حوزه داشته باشد تا غير از ويرايش فنى 
برداشت هاى مترجم از متن اصلى را هم متوجه 

شود.
روى هم رفته  اين ويراستار آثار ادبى باور دارد كه 
در نهايت مؤلفان يا مترجمانى هم كه نظرشان 
با ويراستار يكى نيست و معمولا مقاومت 
مى كنند، خودشان صاحب اول و آخر اثر 

هستند و نظر آن ها مهم است.

  ویراستار خوب در ایران کم داریم

ــى فراتر از  ــار ادب «نقش ويراستار در آث
ويرايش هاى فنى و ظاهرى است.» سيد حميد 
حيدرى ثانى از ديگر ويراستاران مشهدى 
به اين موضوع تأكيد مى كند، چرا كه به باور 
او ويراستار بايد بتواند با آگاهى از اصول و 
تكنيك هاى نويسندگى اشكالات را تشخيص 

دهد و اصلاح كند.
اين مدرس ويراستارى توضيح مى دهد: خود 
من درهنگام ويرايش رمانى دغدغه اين را داشتم 
كه هريك از شخصيت ها از راننده كاميون، 
فرد روستايى و... در چه فضايى هستند؟ چه 

دايره واژگانى اى دارند؟ چه 
اصطلاحات و تعابيرى به كار 
مى برند؟ همچنين در بررسى 
دقت  نحوى  رهاى  ساختا
زيادى كردم تا ديالوگ هاى 
سطح  ــا  ب شخصيت  ــر  ه
ديالوگ خودش پيش برود، 

خصوصا كه اين اثر پرش هاى زمانى ده ساله و 
بيست ساله داشت و بايد اين موضوع را مدنظر 
مى داشتم كه مهارت هاى زبانى هر شخصيت 

ممكن است در اين فاصله زمانى ارتقا پيدا كند.
به گفته حيدرى ثانى اين يك نمونه براى 
نشان دادن دغدغه  هاى ويراستار ادبى است 
كه كارش سبب ارتقاى جنبه هاى ادبى متن 
مى شود و مى تواند پيرنگ، زاويه ديد و... را 
اصلاح كند: بنابراين كسى كه مى خواهد متون 
ادبى را ويرايش كند بايد در انواع ساختارهاى 
داستان نويسى سررشته داشته باشد تا بتواند به 

خالق اثر يارى برساند.
او با بيان اينكه ويرايش ادبى در واقع نوعى نقد 
ادبى است ادامه مى دهد: سؤال اينجاست كه 

ويراستاران آثار ادبى و داستانى در چه سطحى 
هستند؟ ويراستار خوب در ايران كم داريم، 
چون با اينكه در 10 سال گذشته آموزش هاى 
درست نويسى و ويرايش توسعه پيدا كرده و 
گفتمان درست نويسى و ويرايش جدى تر شده 
است، نشر دچار تنگنا شده و به همان نسبت 
ويرايش هم در تنگنا رشد كرده و اين باعث 
شده است امروز تعداد ويراستارانى كه در انواع 
سبك ها و فنون و تكنيك هاى نويسندگى 
ــد، خيلى كم باشد. من آمار  سررشته دارن
چندانى ندارم اما فكر نمى كنم بتوانم بيشتر 
از 10 نفر را در كشور نام ببرم كه در ويرايش 
آثار ادبى خبره و حرفه اى باشند و در ادبيات 

سررشته داشته باشند.

  در اهمیت کشف ساختار

ويراستارى آثار ادبى يكى از حوزه هاى بسيار 
دشــوار در ويرايش است، چراكه ويراستار 
با برخى هنجارشكنى ها ناشى از خلاقيت 
نويسنده روبه رو مى شود. عليرضا حيدرى، 
با بيان اين مطلب ويراستارى را داراى اصولى 
كلى مى داند كه براى همه نوشته ها لحاظ 
مى شود اما در حوزه آثار ادبى 
تفاوت هايى دارد. به اعتقاد 
اين روزنامه نگار و ويراستار، 
داستان يك نوشته خلاقه 
و محصول خلاقيت است 
و داستان نويس بر اين باور 
است كه به دريافت هايى در 
نوشته اش رسيده است و آن ها را با چيدمان 
متفاوت و از ديدگاه خودش، توأم با تخيل خلق 
كرده است، بنابراين خيلى حاضر نمى شود 
با ويراستار تعامل كند و اجازه دخالت به او 

نمى دهد.
حيدرى نيز اين را حقيقت مى داند كه ويرايش در 
داستان و يا شعر فراتر از بحث فنى و زبانى است: 
لازم است يك بده بستان فكرى بين ويراستار و 
نويسنده اتفاق بيفتد، چراكه بدون اين اتفاق به 
درستى نمى توانيم به متن سنجيده اى برسيم. 
ويراستار بايد به كشف ساختار و درك اثر دست 
پيدا كند. اين كشف، ناظر به نوع نگاه و زبان 
نويسنده است كه مى تواند تعامل بهترى ميان 

ويراستار و خالق اثر برقرار كند. 

مناظره 
ويراستار و مؤلف 

گزارشی درباره جایگاه ویرایش در ادبیات خلاقه

در  زاده|  موســی  علــی 

ديالوگ نويسى، خطاهاى رايجى 
وجود دارد كه بيــن مبتديان و 
گاهــى حتى كاركشــته ها هم 
مشــترك اســت. اول از همه 
تكليف ديالوگ هاى داســتانى 
و غيرداســتانى را روشن كنيم. 
به زعــم خيلــى از اســتادان 
داستان نويســى و نويسنده ها 
گفت وگوهــاى  از  بعضــى 
شخصيت ها به درد داســتان مى خورند 
و نوعــى از آن ها نــه! بــراى همين نام 
گفت وگوهاى داســتانى را «ديالوگ» يا 
«گفت وگو» مى گذارند و به آن حرف هاى 
غيرداستانى «مكالمه» مى گويند. براى 

مثال، نوع غيرداستانى:
«كجا زندگى مى كنى؟»

«خيابون پانيذ، پلاك 19»
در اين گفت وگو، جــز اطلاعات بيرونى 
صرف، هيــچ چيزى بين شــخصيت ها 

رد و بدل نشده است. مثال نوع داستانى:
«كجا زندگى مى كنى؟»
«تو همين سگ دونى»

در مثال دوم افزون بــر اطلاعات بيرونى 
چيزى بين شــخصيت ها رد و بدل شده 
اســت كه مى توانيم اســم آن را عنصر 
«دراماتيــك» بگذاريــم. در اينجا حتى 
مى توانيم محلــه اى را تصــور كنيم كه 
احتمالا در ناحيه اى فرودست از شهر باشد. 
كثافت و به هم ريختگى مكان و افزون بر 
همه اين ها خلق وخوى اين شــخصيت 
هم به ما منتقل شــده اســت. كار عنصر 
دراماتيك همين است كه مثل يك انفجار 
عمل مى كند. با اينكــه از كلمات تقريبا 
برابرى در مثال دوم استفاده شده، اطلاعات 
و عواطف چندگانــه اى را براى مخاطب 
تداعى مى كند: لحن گوينده، خلق وخو، 
فضا، اطلاعات و نكاتى ديگر كه در ذهن 

شما هم حتما شكل گرفته است.
اما نكته اينجاست كه آيا مثال اول جايى در 
دنياى ادبيات ندارد و بايد به مريخ تبعيد 
شــود؟ فرض كنيــد مى خواهيم فضاى 
منجمــدى از روابط بين آدم ها ترســيم 
كنيم و در اين بخش از داستان شخصيت 
با آدم هايى ارتباط دارد كه بيشــتر شبيه 
به روبات هســتند تا آدم هاى زنده داراى 
عواطف... . مسلما نيازى به توضيح بيشتر 
نيســت. در چنين موقعيتى استفاده از 
گفت وگوهاى دراماتيك به شوخى مى ماند 
و كاملا نقض غرض اســت و سؤال اينكه 
ترسيم چنين فضاى منجمدى در ادبيات، 
چرا نبايد جايگاهى داشته باشد؟ بنابراين 
ما چيزى تحت عنوان «ديالوگ هايى كه 
در دنياى ادبيات داستانى جايى ندارند» 
نداريم. هــر ديالوگى را مى تــوان براى 
شخصيت ها ترسيم كرد، مهم «بجا» بودن 
آن ديالوگ از نظر تكنيكى و هماهنگى با 

محتواى اثر است:

«فكر كردم ايــن اتاق را جايــى ديده ام. 
فرياد زدم: «اينجا ديگر كجاست؟» گفت: 
«پذيرايى، اينجا پذيرايى است.» (اولين 
عشق، ســاموئل بكت، برگردان فارسى 

على باش)
اين اولين گام براى شــناخت ديالوگ و 
ديالوگ نويسى است. اما بايد گفت كه يكى 
از دشوارترين مهارت ها در داستان نويسى 
(و البته نگارش فيلم نامه و نمايشــنامه) 
نوشتن گفت وگو براى شخصيت هاست. 
اولين نكته اين است كه ديالوگ، سازوكار 
خود را از الگوى واقعى و شــيوه مكالمات 
روزمره مى گيــرد، حتى اگر قرار باشــد 
روايت در فضايــى فراواقعى اتفاق بيفتد. 
اصل اساسى ديالوگ نويســى و جوهره 
اصلى تمامى تكنيك ها در سياره ديالوگ، 
«زنده بودن» گفت وگوست؛ به اين معنى 
كه گفته هاى شخصيت ها با محتواى اثر 
و فضاى داستان هماهنگى كاملى داشته 
باشد و مخاطب باور كند «چنين كلماتى» 
از دهان «چنين شخصيتى» ادا شده است. 
يعنى حتى اگر قرار باشــد براى آدم هاى 
منجمد و بى عاطفه هم ديالوگ بنويسيم 
براى حرف هاى قنديل بســته آن ها بايد 
كلماتى جامد از تارهاى صوتى يخ زده شان 
خارج شود. براى روشن تر شدن بحث كافى 
است تصور كنيد در داستانى با فضاى سرد 
عنصر دراماتيك را تقويت كنيم و يكى از 
شخصيت هاى منجمد بخواهد حرف هايى 
گرم و نمايشــى بر زبان بيــاورد؛ نتيجه 
مشخص است، ديالوگ ها كاملا تصنعى 
از آب درمى آيند و شخصيت پردازى كاملا 

خراب مى شود.
براى نوشتن ديالوگ زنده، چند تكنيك 
كاربردى برجسته وجود دارد. اول از همه: 
«تا جاى ممكــن از ديالوگ هاى طولانى 
دورى كنيد.» تمامى تكنيك ها اســتثنا 
دارند و ايــن قاعده هــم همين طور، اما 
وقتى يكى از شــخصيت ها براى مدتى 
طولانى ســخنرانى مى كنــد و هيچ يك 
از شــخصيت هاى ديگر حرفش را قطع 
نمى كنند و يا واكنشى نشان نمى دهند، 
مخاطب حــق دارد كه بــه «اراده آزاد» 
اين شــخصيت ها و زنده بودنشان شك 
كند. درست شبيه به برخى صحنه هاى 
شمشيربازى در ســينما، وقتى كه چند 
شمشيرزن، قهرمان را دوره مى كنند ولى 
هيچ كدام حق ضربه زدن ندارد، مگر اينكه 
شخصيت اصلى به سمت او بچرخد، چون 
بيمه كارگردان است! در اينجا هم اين طور 
به نظر مى رسد كه چون شماى نويسنده 
شخصيت ها را مجبور به سكوت كرده ايد، 
هيچ حرفــى نمى زنند. مردمك چشــم 
شخصيت لب بسته به سمت نويسنده است 
و درحالى كه قطره عرقى از پيشانى اش سُر 
مى خورد، منتظر است تا كِى زمان حرف 
زدنش فرا برسد. اين كار بيشتر شبيه به 

عروسك بازى است تا داستان نويسى. 

نمایی از فیلم «زهرمار» نمایی از فیلم «ما همه با هم هستیم» نمایی از فیلم «سرخپوست»

نمایی از فیلم «دختر شیطان» نمایی از فیلم «شبی که ماه کامل شد» نمایی از فیلم «شبی که ماه کامل شد»نمایی از فیلم «دختر شیطان» نمایی از فیلم «ما همه با هم هستیم»
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شعر و داستان افزون بر وجه 
فنی، وجه ادبی هم دارند 
ویرایش در این حوزه تا حد 
زیادی به سطح کار شاعر و 
ویراستار بستگی دارد

شعر و داستان افزون بر وجه 
فنی، وجه ادبی هم دارند 
ویرایش در این حوزه تا حد 
زیادی به سطح کار شاعر و 
ویراستار بستگی دارد

نویسنده و مترجم قبل از اینکه 
هر ایده ای داشته باشند، 
باید بتوانند سالم بنویسند و 
ویراستار هم باید اشراف کلی 
به آن حوزه داشته باشد

نویسنده و مترجم قبل از اینکه 
هر ایده ای داشته باشند، 
باید بتوانند سالم بنویسند و 
ویراستار هم باید اشراف کلی 
به آن حوزه داشته باشد

روایتی از داستان پردازی های  موسیقایی

«موسيقى آيينى قوم تركمن»، «موسيقى 
رمضان در ايران» و «نقش زن در موســيقى 
مناطق ايران» را روانه بازار نشر كرده است، در 

كتاب جديد خود به ســراغ 
نقالى و داســتان پردازى و 
ارتباط آن با موسيقى رفته 
اســت تا بتواند جاى خالى 
منبعى معتبر در اين حوزه را 

پر كند. 
جديدتريــن اثر هوشــنگ 
جاويد، «ســيرى در تاريخ 
آوازى  داســتان پردازى 
و موســيقايى ايــران» نام 

كمتر دردسترس پژوهشگران و علاقه مندان 
به اين حوزه قرار گرفته است. كتاب «سيرى 
در تاريخ داستان پردازى آوازى و موسيقايى 
ايران» اولين جلــد از يك 
مجموعه چندجلدى است 
كه بــه پژوهــش در زمينه 
موسيقى و داستان پردازى 
اختصــاص دارد. چاپ اول 
اين كتــاب را انتشــارات 
228ســوره مهر در 228ســوره مهر در 228صفحه 
و  كرده اســت  منتشــر 
قيمت آن 40هــزار تومان

 است.  است. 


